
 بسم الله الرحمن الرحیم 

   1402مرداد  18 جلسه سوم

 روایاتی را در باب طلاق آورده است .  8گفتیم که شیخ طوسی در ج 

 در روایت اوّل، دیروز صحبت کردیم که » نوی الفراق« دو احتمال دارد : 

باشد، اگر منظور از »نوی الفراق« این  طلاق واقع نمی شود مگر از کسی که اراده کرده باشد طلاق را یعنی قصد طلاق داشته -1

باشد ، می خواهد بگوید قصد کرده است که در این صورت روایت تعمیم ندارد، چون هر چند علت صحت طلاق مجموع دو امر  

است یکی اعتقاد و دیگری قصد ولی چون آنچه در تعلیل آمده است همان قصد است و معتقد بودن به صحت  در متن روایت فقط  

معنایش این است که قصد کرده است و اعتقاد هم داشته است .این تعمیم پیدا می کند در سایر بابها ، چون   -2راجع به طلاق است .

 اعتقاد در ضمن تعلیل قرار میگیرد و موجب تعمیم می شود. 

به نظر ما روایت، ظهور در وجه اوّل دارد هرچند احتمال وجه دوّم را ردّ نمی کنیم ،گفته نشود ارتباط ذیل به ما قبل درصورتی  

تامین میشود که احتمال دوم را بپذیریم و این قرینه بر صحت احتمال دوم است.چون این ذیل حتی بنابر وجه اول هم به صدر مرتبط  

میشود ،چون دراین صورت معنای روایت این میشود که وجه صحت این است که این سنی که اعتقاد به صحت داشته است خالی از  

قصد طلاق نبوده است . برهرحال حتی اگر ظهور در احتمال اول را نپذیریم وجود هر دو احتمال و عدم ظهور درهیچکدام باعث  

 میشود که دلالت این روایت فقط در حدّ باب طلاق باقی می ماند و فقط همین قدر می شود استفاده کرد. 

بله اگر مثل باب طلاق چهاریا پنج مورد دیگردر روایات ابواب مختلف فقه پیدا کنیم که مضمون روایت مطابق قاعده الزام باشد از  

مجموع آنها بواسطه الغاء خصوصیت عرفیه میتوانیم استفاده قاعده الزام را بنحو عام یعنی در همه موارد داشته باشیم ، یعنی در این  

 صورت ،احتمال خصوصیت نمی دهیم و قاعده کلیّ می گیریم. 

امّا روایت دوّم ،مضمونش می تواند بر قاعده الزام دلات کند، چون می گوید:»وذلک دینه فحرمت علیه«چون همان مضمون روایات  

دیگر در این باب است که می گوید این اعتقاد دینش است و حرام است.امّا کسی می تواند بگوید آیا کبری کلیّ این است که هرکسی  

                                                  در هر باب اعتقادی داشت این گونه است یا کبری کلیتش فقط نسبت به باب طلاق است.؟                                                 

با توجه به اینکه اولی در تعلیل این است که به امر ارتکازی باشد و قاعده کلیّ بودن انسب است به ارتکازیت تعلیل تا اختصاص  

 داشتن به باب طلاق.البتهّ ادّعای ظهور نمی کنیم. پس دلالت این روایت هم بر قاعده الزام برای ما روشن نیست              

دِ بْنِ سَمَاعَةَ  :  107روایت سوّم حدیث شماره  عَنْ عَبْدِ   عَنْ أبَاَن   وَ الَْحَسَنِ بْنِ عُدَيْس   عَنْ جَعْفرَِ بْنِ سَمَاعَةَ  الَْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ

 ِ حْمَنِ الَْبصَْرِي  ِ عَليَْهِ الَسَّلاَمُ   الَرَّ جُ هَذِهِ الَْمَرْأةَُ وَ لاَ تتُرَْكُ   :قاَلَ  عَنْ أبَِي عَبْدِ اََللَّّ قلُْتُ لَهُ اِمْرَأةٌَ طُل ِقَتْ عَلىَ غَيْرِ الَسُّنَّةِ قاَلَ »تتَزََوَّ

 1)طوسی(  .«بِغيَْرِ زَوْج  

اطلاق این روایت قابل الزام نیست .چون لازمه آن ،این می باشد که شامل شیعه هم می شود و در این صورت لغویت شرایط طلاق  

که در روایت متعدده وارد شده است لازم میآید،.در واقع با قرینه روایات قبلی، واضح است که سؤال درباره غیر شیعه است، اما  

ممکن است مختص باب طلاق باشد زیرا ممکن است  به خاطرمفاسدی که بر بدون شوهر ماندن زنان مطلقه مترتب میشود شارع  

 مقدس  این حکم را مختص باب طلاق تشریع فرموده باشد.  

دِ بْنِ زِياَد  عَنْ  عَنْهُ  :108روایت چهارم حدیث  ِ بْنِ سِناَن  عَنْ   مُحَمَّ سَألَْتهُُ عَنْ رَجُل  طَلَّقَ اِمْرَأتَهَُ لِغيَْرِ عِدَّة  ثمَُّ   :قَالَ  عَبْدِ اََللَّّ

جَهَا قَالَ   2)طوسی(  .«»نَعَمْ لاَ تتُرَْكُ الَْمَرْأةَُ بِغيَْرِ زَوْج  أمَْسَكَ عَنْهَا حَتَّى انِْقضََتْ عِدَّتهَُا هَلْ يصَْلحُُ لِي أنَْ أتَزََوَّ

این هم مثل روایت قبل است .مقصود از  طلاق لغیر عدّة ،سه طلاق در مجلس واحد است که از نظر اهل سنت در این صورت زن  

 از مرد کاملا جدا میشود و برای زن عدّه ای به نفع مرد وجود ندارد.این روایت هم مختص باب طلاق است. 
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ِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ  عَنْهُ  -وَ  :109روایت پنجم حدیث  ِ بْنِ أبَِي حَمْزَةَ قاَلَ حَدَّثنَِي  عَبْدِ اََللَّّ ِ بْنِ  عَنْ  غَيْرُ وَاحِد  مِنْ أصَْحَابِ عَلِي  عَلِي 

جُلُ فَقاَلَ  أبَاَ الَْحَسَنِ عَليَْهِ الَسَّلاَمُ سَألََ  :أنََّهُ  أبَِي حَمْزَةَ  جُهَا الَرَّ »ألَْزِمُوهُمْ مِنْ ذلَِكَ مَا ألَْزَمُوهُ عَنِ الَْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ الَسُّنَّةِ أَ يتَزََوَّ

جُوهنَُّ فلَاَ بَأسَْ بذِلَِكَ  وَ سُئلَِ عَنِ اِمْرَأةَ  طُل ِقَتْ عَلىَ غَيْرِ الَسُّنَّةِ أَ لِيَ أنَْ  جَعْفرََ بْنَ سَمَاعَةَ وَ سَمِعْتُ  الَْحَسَنُ قاَلَ  «أنَْفسَُهُمْ وَ تزََوَّ

جَهَا فقَاَلَ  »إيَِّاكُمْ وَ الَْمُطَلَّقاَتِ ثلَاَثاً عَلىَ غَيْرِ الَسُّنَّةِ فإَِنَّهُنَّ ذوََاتُ رَوَى  عَلِيَّ بْنَ حَنْظَلَةَ فَقلُْتُ لَهُ أَ ليَْسَ تعَْلَمُ أنََّ  «»نَعَمْ أتَزََوَّ

ِ بْنِ أبَِي حَمْزَةَ »يَا بنَُيَّ رِوَايَةُ فقََالَ  «أزَْوَاج   قاَلَ رَوَى عَنْ   عَلِيُّ بْنُ أبَِي حَمْزَةَ ء  رَوَى  قلُْتُ وَ أيََّ شَيْ  «أوَْسَعُ عَلىَ الَنَّاسِ  عَلِي 

جُوهنَُّ فإَِنَّهُ لاَ بأَسَْ بِذلَِكَ أنََّهُ قاَلَ   أبَِي الَْحَسَنِ عَليَْهِ الَسَّلاَمُ   3)طوسی(  .«»ألَْزِمُوهُمْ مِنْ ذلَِكَ مَا ألَْزَمُوهُ أنَْفُسَهُمْ وَ تزََوَّ

 

چون بین امام علیه السلام و راوی این معلوم بوده است که این طلاق اگر توسط مرد  شیعه واقع شود باطل است ،منظور در سوال  

 مرد اهل سنت است و منظور از»هم« در »الزموهم« اهل سنت است. 

بعدش حسن بن محمد بن سماعة در ادامه داستانی را از جعفر عموی خود نقل می کند و ظاهرا جعفرمفتی و ثقة بوده است .وجناب  

 جعفر هم این روایت را نقل می کند تا سند دیگری هم برای این روایت آورده باشد. 

حالا بحث درباره »من ذلک« است .ممکن است کسی بگوید این، قید باشد یعنی الزموهم من الطلاق ،در این صورت این روایت تنها  

دلاتش مختص باب طلاق می شود.ولی اگر کسی بگوید نه این »من ذلک« بحسب متفاهم عرفی بگونه ای نیست که متکلم بتواند در  

اراده خصوص باب طلاق به آن اعتماد کند، یعنی عرف از این عبارت اینطور میفهمد که طلاق خصوصیتی ندارد ومشارالیه ذلک  

همان اموری مشابه طلاق است که شرایط صحت آن نزد اهل سنت با ما تفاوت دارد، در این صورت از روایت استفاده عموم می  

 شود. ما در اینکه متفاهم عرفی مذکور وجود داشته باشد تردید داریم و لذا بیش از باب طلاق نمی توان از این روایت استفاده کرد. 

 سوال : آیِا واقعا )من ذلک ( در روایت صادره از معصوم وجود داشته است؟ 

جواب: این روایت مشابه اش در تهذیب در جای دیگر به صورت مجمل و در استبصار هم در دو جا ،یک جا تفصیلا و یک  

دِ بْنِ سَمَاعَةَ + تهذیب»الزموهم بما الزموا انفسهم «آمده است . 9جا مجملا آمده است در ج  ِ بْنِ  عَنْ  الَْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ عَبْدِ اََللَّّ

ِ أخَْبَرَنِي بِهِ وَ  أنََّهُ إلِاَّ  سُلیَْمَانَ وَ لاَ أعَْلَمُ  عِدَّةٍ مِنْ أصَْحَابِ عَلِيٍّ عَنْ   جَبَلَةَ   عَلِيِّ بْنِ أبَِي حَمْزَةَ أیَْضاً عَنْ   سُلیَْمَانَ عَنْ  عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اََللَّّ

»الزموهم ما  همچنین در استبصار در یک جا 4)طوسی(  .«»ألَْزِمُوهُمْ بمَِا ألَْزَمُوا أنَْفسَُهُمْ : أنََّهُ قَالَ  الَْحَسَنِ عَلیَْهِ الَسَّلاَمُ أبَِي عَنْ 

دِ بْنِ سَمَاعَةَ .آمده استو در یک نسخه »به انفسهم«  الزموا انفسهم « ِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ   الَْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ عِدَّةٍ مِنْ أصَْحَابِ عَنْ  عَبْدِ اََللَّّ

ِ إلِاَّ أخَْبَرَنِي بِهِ وَ  عَلِيٍّ وَ لاَ أعَْلَمُ سُلیَْمَانَ   أبَِي الَْحَسَنِ عَلیَْهِ الَسَّلاَمُ عَنْ  عَلِيِّ بْنِ أبَِي حَمْزَةَ أیَْضاً عَنْ  سُلیَْمَانَ عَنْ  عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اََللَّّ

قاَلَ   .و در جای ديگر»الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم« آمده است 6)طوسی(  .أنَْفسَُهُمْ  5ألَْزِمُوهُمْ مَا ألَْزَمُوا  :أنََّهُ قَالَ 

جَهَا فقََالَ نَعَمْ فَقلُْتُ لَهُ أَ : جَعْفرََ بْنَ سَمَاعَةَ وَ سَمِعْتُ  الَْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ  وَ سُئلَِ عَنِ اِمْرَأةَ  طُل ِقَتْ عَلىَ غَيْرِ الَسُّنَّةِ أَ لِي أنَْ أتَزََوَّ

ِ بْنِ أبَِي  ايَةُ رَوَى إيَِّاكُمْ وَ الَْمُطَلَّقاَتِ ثلَاَثاً عَلىَ غَيْرِ الَسُّنَّةِ فإَِنَّهُنَّ ذوََاتُ أزَْوَاج  فقَاَلَ ياَ بنَُيَّ رِوَ  عَلِيَّ بْنَ حَنْظَلَةَ ليَْسَ تعَْلَمُ أنََّ  عَلِي 

ألَْزِمُوهُمْ مِنْ ذلَِكَ   :أنََّهُ قاَلَ  أبَِي الَْحَسَنِ عَليَْهِ الَسَّلاَمُ عَنْ  عَلِيُّ بْنُ أبَِي حَمْزَةَ رَوَى أوَْسَعَ عَلىَ الَنَّاسِ قلُْتُ فأَيَْش  رَوَى قَالَ  حَمْزَةَ 

جُوهنَُّ فَإِنَّهُ لاَ بأَسْ  7)طوسی(  مَا ألَْزَمُوهُ أنَْفسَُهُمْ وَ تزََوَّ

.پس این روایت در تهذیب و استبصار هم تفصیلا و هم اجمالا امده است و در هر دو کتاب هر گاه مفصل آمده است عبارت )من   

ذلک ( در متن روایت آورده شده است، و با توجه به اینکه بخاطر وحدت روات احتمال تعدد نمیدهیم برای تعیین متن صادر از  

معصوم اصالة عدم زیادة جاری می کنیم چون واضح است که راوی ها یکی بوده و هدف راوی  در نقل مجمل بیان اصل کلام بوده  

است و حذف برخی خصوصیات در این حالت طبیعی است و وجود این عبارت را روایت جعفر نیزتایید می کند.پس »من ذلک« در  

روایت صادره از امام علیه السلام آمده است، و استفاده عموم نمیتوان کرد یعنی قاعده الزام بصورت کلی از این روایت استفاده  

 نمیشود.
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